
الإسلام أحیاء لشریعة إبراھیم (ع) 
اسلام، احیایی برای شریعت ابراھیم (ع) 

 
 ً قـال تـعالـى: ﴿قـُلْ إنَِّـنيِ ھـَدَانـِي رَبِّـي إلِـَى صِـرَاطٍ مُسْـتقَیِمٍ دِیـناً قـِیمَاً مِـلَّةَ إبِْـرَاھِـیمَ حَـنیِفا
َِّ رَبِّ الْـعَالـَمِینَ *  ِN وَمَـا كَـانَ مِـنَ الْمُشْـرِكِـینَ * قُـلْ إنَِّ صَـلاتـِي وَنُـسُكِي وَمَـحْیاَيَ وَمَـمَاتـِي

لُ الْمُسْلمِِینَ﴾([214]). لا شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ
حـق تـعالی می فـرمـاید: (بـگو: پـروردگـارم مـرا بـه راه راسـت هـدایـت کرده اسـت، 

بـه دینی هـمواره اسـتوار، آیین حـنیف (یکتاپـرسـتی) ابـراهـیم، و او از مشـرکان نـبود * 

بـگو: نـماز مـن، زهـد و عـبادت هـای مـن، زنـدگـانی مـن و مـرگ مـن تـنها بـرای 

خـداونـد، آن پـروردگـار جـهانـیان اسـت * او را شـریکی نیسـت؛ بـه این، فـرمـان داده 

شده ام، و من نخستینِ مسلمانانم)[215].

 

قـبل بـعث الـنبي محـمد  كـانـت فـي الجـزیـرة الـعربـیة ثـلاث دیـانـات سـماویـة ھـي: 
الـحنفیة والـیھودیـة و الـنصرانـیة. وكـانـت جـمیعھا محـرّفـة عـن الـصراط المسـتقیم، 
وبـالـتالـي فـإنّ أتـباعـھا منحـرفـون عـن الـصراط، إلاّ الـقلیل مـن الـمرابـطین عـلى الـحق 
الـذیـن لا تخـلو مـنھم فـترة مـن الـفترات، وكـان مـعظم أھـل مـكة یـدیـنون بـالـحنفیة الـتي 
حـرّفـھا بـعض أئـمة الـضلال لـما جـاءوا بـتماثـیل حجـریـة وادعـوا إنّ ھـذه الـتماثـیل ھـي 
صـور لـلملائـكة، واسـتخفوا الـناس وجـعلوھـم یـقدّسـونـھا ویـتقرّبـون لـھا بـأنـواع الـقربـات، 
وجـعلوا الـناس یـعتقدون أنّ الله یـریـد مـنھم أن یـتقربـوا لـھ بـواسـطة ھـذه الـتماثـیل، 
وجـعلوھـم یـعتقدون إنـّھا تـضر وتـنفع مـن دون الله، بـل جـعلوھـا آلـھة مـع الله سـبحانـھ 

وتعالى علواً كبیراً.
پیش از بـعثت حـضرت محـمد (علیهم السـلام) بـه نـبوّت، سـه دین آسـمانی در 

جـزیرة الـعرب رواج داشـت: دین حنیف ابـراهیمی، دین یهود و دین نـصرانیت؛ و 

هـر سـه از صـراط مسـتقیم منحـرف شـده و در نتیجه پیروانـشان نیز از راه راسـت 

منحـرف شـده بـودنـد، مـگر گـروه انـدکی که پـاسـداران حـق بـودنـد؛ کسانی که زمین 

هـرگـز و در هیچ زمـانی از آنـها خـالی نیست. بیش تـر اهـل مکه پیرو دین حنیف 



بـودنـد که الـبته تـوسـط بـرخی پیشوایان گـمراهی تحـریف شـده بـود؛ بـه این صـورت 

که تــندیس هــای سنگی را رواج داده بــودنــد و ادعــا می کردنــد این تــندیس هــا 

صـورت هـایی از  فـرشـتگان هسـتند، و مـردم را بـه انحـراف کشیده، آنـها را وادار بـه 

تـقدیس آنـها و نـزدیک شـدن بـه آنـها بـه روش هـای مـختلف می کردنـد. بـه مـردم 

چنین قـبولانیده بـودنـد که خـداونـد از ایشان می خـواهـد از طـریق این تـندیس هـا بـه 

او نـزدیکی جـویند و چنین اعـتقادی بـرایشان ایجاد کرده بـودنـد که اینها بـدون هیچ 

دخـالتی از جـانـب خـداونـد، ضـرر و نـفع می رسـانـند و حتی آنـها را مـعبودهـایی در 

 (خـداونـد سـبحان و 
ً
 کبیرا

ً
کنار خـداونـد قـرار داده بـودنـد؛ سـبحانـه و تـعالی عـلوا

متعال بسی منزّه و بلند مرتبه تر است).

 
وكـما حـرفـت الـعقائـد فـي الشـریـعة الـحنفیة حـرفـت الأحـكام الشـرعـیة حـیث إن 

تحریفھا أسھل وأیسر.
هــمانــطور که عــقاید در آیین حنیف تحــریف شــده بــود، احکام شــرعی نیز 

یفشان آسان تر و امکان پذیرتر بود. تحریف شده بودند؛ چرا که تحر

 
روي أنّ رسـول الله  قـال لـلأكـثم بـن الـجون: (إنـي رأیـت عـمراً یجـر قـصبة فـي 
الـنار، وكـان أول مـن غـیرّ دیـن إبـراھـیم، وأول مـن حـمى الحـمى، وسـیب الـسوائـب، 
وبحـر الـبحیرة، ووصـل الـوصـیلة، ونـصب الأصـنام، وغـیرّ دیـن إسـماعـیل فـلم أرَ أحـد 
أشـبھ بـھ مـنك، قـال: یـا رسـول الله ھـل یـضرنـي ذلـك شـیئا؟ً قـال: لا، لأنـّك مـؤمـن وھـو 

كافر) ([216]).
روایت شـده اسـت که رسـول خـدا (ص) بـه اکثم بـن جـون فـرمـود: «عـمر (بـن 

عـامـر خـزاعی) را دیدم که چـون نِی در آتـش کشیده می شـد. او اولین کسی بـود که 

دین ابــراهیم را تغییر داد. او اولین کسی بــود در مــورد حــمی، ســوائــب، بحیره، 

وصیله قـانـون وضـع کرد و بـت هـا را نـصب نـمود و دین اسـماعیل را تغییر داد؛ و 

مـن کسی را از تـو بـه او شـبیه تـر نیافـتم». اکثم گـفت: ای رسـول خـدا! آیا این 



(شـباهـت) بـه مـن ضـرری می رسـانـد؟ حـضرت فـرمـود: «نـه چـون تـو مـؤمنی و او 

کافر بود»[217].

 
وروي أنّ رسـول الله  قـال: (رأیـت عـمر بـن عـامـر الخـزاعـي یجـر قـصبة مـن الـنار 

وكان أول من سیب السیب) ([218]).
از رسـول خـدا (ص) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عـمر بـن عـامـر خـزاعی را 

دیدم که هـمچون نی در آتـش کشیده می شـد، و او اولین کسی بـود که سـوائـب را 

مهمل گذاشت»[219].

 
ولـم ینحـرف جـمیع الأحـناف فـي مـكة، بـل بـقي مـنھم شـرذمـة قـلیلون مـرابـطون عـلى 
الـحق، مـنھم عـبد الـمطلب جـدّ الـنبي ، وعـبد الله والـد الـنبي ، وأبـو طـالـب عـم الـنبي ، جـاء 
فـي وصـیة الـنبي لـعلي (ع): (یـا عـلي، إنّ عـبد الـمطلب سـن فـي الـجاھـلیة خـمس سـنن 
أجرـاھاـ الله عزـ وجلـ لھـ فيـ الإسلام: حرـم نسـاء الآباـء، فأـنزـل الله عزّـ وجلـ: ﴿وَلا 
تـَنْكِحُوا مَـا نـَكَحَ آبـَاؤُكُـمْ مِـنَ الـنِّسَاءِ﴾([220])، یـا عـلي، أن عـبد الـمطلب كـان لا یسـتقسم 
بـالأزلام، ولا یـعبد الأصـنام، ولا یـأكـل مـا ذبـح عـلى الـنصب، ویـقول أنـا عـلى دیـن أبـي 

إبراھیم (ع) ...) ([221]).
الـبته هـمه ی پیروان دین حنیف در مکه منحـرف نشـده بـودنـد بلکه گـروه انـدکی 

 پیامـبر 
ّ

 ـجـد بـاقی مـانـده بـودنـد که از حـق پـاسـداری می کردنـد که عـبد الـمطلب 

 ـپـدر و عـموی ایشان (ص) ـ از این جـمله بـودنـد. در  (ص) ـ عـبد الـله و ابـو طـالـب  

وصیت نبی اکرم (ص) بـه علی (ع) آمـده اسـت: «ای علی! عـبدالـمطلب پـنج 

سـنّت در جـاهـلیت وضـع نـمود که خـداونـد آنـها را در اسـلام رایج فـرمـود: حـرام 

بـودن زنـان پـدران بـر فـرزنـدان که خـداونـد عـزّوجـل نـازل فـرمـود: (بـا زنـانی که پـدرانـتان 

بـه عـقد خـویـش در آورده انـد زنـاشـویی مکنید)[222]... ای علی! عـبدالـمطلب بـا 

تیرهـای قـرعـه (الـزام) گـوشـت تقسیم نمی کرد و بـت هـا را نمی پـرسـتید و از ذبـح شـده 



بــه دســت نــاصبی، نمی خــورد و می گــفت: مــن بــر دین پــدرم، ابــراهیم (ع) 

می باشم....»[223].

 
وفـي كـتب الـتاریـخ إنّ السـید عـبد الـمطلب عـرف مـكان زمـزم بـعد أن انـدرس 
بـالـوحـي الإلھـي، بـ (الـرؤیـا)، فـحفر فـي الـمكان الـذي رآه فـكان ھـو مـكان زمـزم 
([224])، أمّـا أبـو طـالـب فـھو سـید الأحـناف ووصـي مـن أوصـیاء إبـراھـیم (ع)، بـل 
خـاتـمھم وھـو الـحجة عـلى الـنبي قـبل أن یـبعث، ثـم كـان تـابـعاً لـرسـول الله  بـعد الـبعثة، 
فـھو سـید المسـلمین فـي مـكة، والـقوم یـروون الـكثیر فـي فـضلھ، ویـروون شـعراً كـثیراً لـھ 
دلالـة عـلى إسـلامـھ، ویـروون مـواقـف كـثیرة لـھ فـي نـصرة الإسـلام، ومـع ھـذا یـقولـون 
مـات أبـو طـالـب كـافـراً لا لشـيء ولـكن بـغضاً لـولـده عـلي (ع)، الـذي أطـبق ذكـره 
الـخافـقین ولـم یجـدوا مـثلبة لـیعیبوه بـھا مـن خَـلق أو خُـلق أو دیـن، ولـو لـم یـكن لأبـي طـالـب 

إلاّ قولھ:
ألم تعلموا أنا وجدنا محمداً           نبیاً كموسى خط في أول الكتب

در تـاریخ آمـده اسـت که حـضرت عـبد الـمطلب مکان آب زمـزم را  پـس از آنکه 

یافـت و در هـمان  نـاپـدید گـردیده بـود بـه وسیله ی وحی الهی و از طـریق رؤیا در

مکانی که در رویا دیده بـود حـفاری نـمود و آب زمـزم هـویدا شـد[225]. امـا ابـو 

طـالـب نیز آقـا و بـزرگ پیروان حنیف و از اوصیای حـضرت ابـراهیم (ع) بـود؛ او 

آخـرین آنـها و پیش از آنکه پیامـبر مـبعوث شـود، بـر او حـجت بـود، و پـس از 

بـعثت، از پیروان رسـول خـدا (ص) گـردید. او در مکه سید مسـلمانـان بـود و 

روایات بسیاری در فـضایل ایشان آمـده، و اشـعار بسیاری از ایشان مـانـده که بـر 

مســلمان بــودن وی دلالــت دارد، و در یاری رســانیدن بــه اســلام فــعالیت هــای 

بسیاری از ایشان نـقل شـده اسـت، امـا بـا این هـمه می گـویند ابـو طـالـب کافـر مُـرد! 

بی هیچ دلیلی و تـنها بـه خـاطـر بـغض و کینه نسـبت بـه فـرزنـدش علی (ع)! کسی 

که از او بـا فـروتنی یاد می شـود و هیچ چیزی که بـتوانـند بـا آن از او، از کردارش، 

اخـلاقـش یا دینش، خـرده بگیرنـد، نیافـتند. اگـر از او بـه جـز همین یک بیت چیز 

دیگری به ما نمی رسید:



آیا نمی بینید ما محمد را چنین یافته ایم                 پیامبری چون موسی، خطی 

در کتاب های پیشین[226]

 
لـكفى بـھ دلـیلاً عـلى إسـلامـھ فـكیف ومـواقـفھ فـي نـصرة الـدیـن الإسـلامـي أبـین مـن 
شـمس فـي رابـعة الـنھار وإن أخـفى إسـلامـھ مـدّة مـن الـزمـن كـمؤمـن آل فـرعـون 

.([227])
 

بـرای اثـبات مسـلمان بـودنـش کافی می بـود؛ حـال آنکه فـعالیت هـای او در یاری 

رسـانیدن بـه دین اسـلام آشکارتـر از خـورشید میان روز اسـت! هـر چـند وی هـمانـند 

مؤمن آل فرعون مدت زمانی اسلام آوردنش را مخفی می نمود[228].

 
 

* * *
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یـکن یـفرش لأحـد هـناك غـیره فـبینما هـو نـائـم فـي ظـل الـکعبة فـرأی فـي مـنامـه أتـاه آت، فـقال لـه: احـفر بـرة، قـال : ومـا بـرة؟ ثـم أتـاه 
فـي الـیوم الـثانـي، فـقال: احـفر طـیبة، ثـم أتـاه فـي الـیوم الـثالـث، فـقال : احـفر الـمصونـة، قـال: ومـا الـمصونـة؟ ثـم أتـاه فـي الـیوم الـرابـع، 



فـقال : احـفر زمـزم لا تـنزح ولا تـذم سـقي الـحجیج الأعـظم عـند الـغراب الأعـصم عـند قـریـة الـنمل، وکـان عـند زمـزم حجـر یخـرج مـنه 
الـنمل فـیقع عـلیه الـغراب الأعـصم فـي کـل یـوم یـلتقط الـنمل، فـلما رأی عـبد الـمطلب هـذا عـرف مـوضـع زمـزم، فـقال لـقریـش: إنـي 
أمـرت  فـي أربـع لـیال فـي حـفر زمـزم وهـي مـأثـرتـنا وعـزنـا فهـلموا نـحفرهـا، فـلم یـجیبوه إلـی ذلـك، فـأقـبل یـحفرهـا هـو بـنفسه وکـان لـه 
ابـن واحـد وهـو الـحارث وکـان یـعینه عـلی الـحفر، فـلما صـعب ذلـك عـلیه تـقدم إلـی بـاب الـکعبة ثـم رفـع یـدیـه و دعـا الـله عـز وجـل ونـذر لـه 
إن رزقـه عشـر بـنین أن ینحـر أحـبهم إلـیه تـقربـاً إلـی الـله عـز وجـل، فـلما حـفر وبـلغ الـطوی  طـوی إسـماعـیل وعـلم أنـه قـد وقـع عـلی 
الـماء کـبر وکـبرت قـریـش، وقـالـوا: یـا أبـا الـحارث هـذه مـأثـرتـنا ولـنا فـیها نـصیب، قـال لـهم: لـم تـعینونـي عـلی حـفرهـا هـي لـي ولـولـدي إلـی 

آخر الأبد) الکافي: ج 4  ص 219. 
[225] - شیخ کلینی روایت می کند: علی بـن ابـراهیم و سـایرین نـقل کرده انـد: «در کعبه دو ریسمان طـلایی و پـنج شمشیر وجـود 
داشـت. وقتی خـزاعـة بـن جـرهـم بـر حـرم اسـتیلا یافـت، جـرهـم شمشیرهـا و دو ریسمان را در چـاه زمـزم انـداخـتند و در آن سـنگ هـایی 
انـداخـتند و آن را پـر کردنـد و آثـارش را از بین بـردنـد. وقتی قصی بـر خـزاعـه غـالـب شـد مکان زمـزم را پیدا نکرد و مـوضـعش از دید آنـها 
پـنهان مـانـد. وقتی عـبد الـمطلب غـالـب شـد  در حیاط کعبه بـرایش زیرانـداز پـهن می کردنـد و بـرای کسی غیر از او چنین نمی کردنـد . 
یک روز هـنگامی که زیر سـایه ی کعبه در خـواب بـود در خـواب دید کسی بـه سـویش آمـد و بـه او گـفت: چـاه را حـفر کن. پـرسید: 
کدام چـاه؟ سـپس در روز دوم آمـد و گـفت: آن پـاکیزه را حـفر کن. سـپس در روز سـوم آمـد و گـفت: آن حـفظ شـده را حـفر کن. 
پـرسید: کدام حـفظ شـده؟ سـپس در روز چـهارم آمـد و گـفت: زمـزم را حـفر کن؛ چـرا بـرای آب دادن بـه حـجاج بـزرگ در مـوضـع کلاغ 
سفید و سیاه در مکان لانـه ی مـورچـه آبی بـرنمی داری؟!؛ و در مـوضـع زمـزم سنگی بـود که مـورچـه از آن خـارج می شـد و آنـجا هـر 
روز کلاغ سیاه و سفیدی مـورچـه بـرمی داشـت. هـنگامی که عـبد الـمطلب چنین دید مکان زمـزم را دریافـت. بـه قـریش گـفت: بـه مـن 
در چـهار شـب دسـتور داده شـد تـا چـاه زمـزم را حـفر کنم، این میراث مـا و مـایه ی عـزّت و افـتخار مـا اسـت، پـس یاری کنید تـا بکَنیم؛ و 
کسی در این کار او را اجـابـت نکرد. بـنابـراین بـه تـنهایی اقـدام بـه کندن نـمود. او یک پسـر بـه نـام حـارث داشـت که در حـفر کردن بـه او 
کمک می نـمود. وقتی این کار بـر او سـخت و دشـوار آمـد جـلوی درب کعبه رفـت، سـپس دسـت هـایش را بـلند کرد و خـداونـد عـزوجـل 
را دعـا نـمود که اگـر ده پسـر بـه او روزی عـطا فـرمـاید بـرای نـزدیکی و تـقرب بـه خـداونـد عـزوجـل آنکه از هـمه بیش تـر دوسـت می دارد را 
بـه درگـاه الهی قـربـانی کند. هـنگامی که حـفر نـمود و بـه آن گـودال  ـگـودال چـاه اسـماعیل ـ رسید و دانسـت که بـه آب رسیده اسـت، 
تکبیر گـفت و قـریش نیز تکبیر سـر دادنـد و بـه او گـفتند: ای ابـا حـارث! این میراث مـا اسـت و مـا نیز از آن بهـره ای داریم. بـه آنـها 

گفت: در کندن آن مرا یاری نرساندید. این چاه از آنِ من است و تا ابد از آنِ فرزندان من می باشد». کافی: ج 4 ص 219. 
[226] - ألم تعلموا آنا وجدنا محمدا       نبیاً کموسی خط في أول الکتب 

[227]- عـن الإمـام الـحسن بـن عـلي الـعسکري عـن آبـائـه : (إن الـله تـبارك وتـعالـی أوحـی إلـی رسـولـه إنـي قـد أیـدتـك بشـیعتین: شـیعة 
تـنصرك سـراً، وشـیعة تـنصرك عـلانـیة، فـأمـا الـتي تـنصرك سـراً فسـیدهـم وأفـضلهم عـمك أبـو طـالـب، وأمـا الـتي تـنصرك عـلانـیة 
فسـیدهـم وأفـضلهم ابـنه عـلي بـن أبـي طـالـب. ثـم قـال: وإن أبـا طـالـب کـمؤمـن آل فـرعـون یـکتم إیـمانـه) الـغدیـر: ج7 ص 395، وراجـع 

الکافي: ج1 ص448، بحار الأنوار: ج17 ص141، وغیرها. 
[228] - از امـام حـسن بـن علی عسکری از پـدرانـش ع روایت شـده اسـت: «خـداونـد تـبارک و تـعالی بـه فـرسـتاده اش (ص) وحی 
فـرمـود که مـن تـو را بـا دو گـروه یاری می دهـم: گـروهی که تـو را پـنهانی یاری می دهـند و گـروهی که آشکارا یاری ات می کنند. امـا آن 
گـروهی که پـنهانی یاری ات می کنند، آقـای و بـرتـرین شـان عـمویت عـبد الـمطلب اسـت و آن گـروهی که آشکارا یاری ات می کنند، 
آقـا و بـرتـرین شـان فـرزنـدش علی بـن ابی طـالـب می بـاشـد» سـپس فـرمـود: «جـز اینکه ابـو طـالـب هـمانـند مـؤمـن آل فـرعـون ایمانـش را 



پـنهان می داشـت». الـغدیر: ج 7 ص 395؛ و مـراجـعه نـمایید بـه: کافی: ج 1 ص 448  ؛  بـحار الانـوار: ج 17 ص 141 و سـایر 
منابع.


